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دغدغه هاى طبیبانه

انصراف دسته جمعی رزیدنت های سال یک ارتوپدی 
بیمارســتان امام حســین در اولین روزهای شــروع دوره 
دســتیاری، موضوعی بود که دیگر چنــدان تعجبی را در 
کســانی که با وضعیت نامطلوب آموزش پزشکی در این 
مملکت آشــنا هســتند، برنینگیخت. در همین چند روز 
پیش نیــز باز یک رزیدنت دیگر فوت کــرد. اینها همه در 
کنار هم عمق فاجعه ای را نشــان می دهند که در نهایت 
دامان ســلامت مردمان این مرز و بــوم را خواهد گرفت. 
اگر تا همین چند ســال پیش رشــته ارتوپدی رشــته ای 
بود که بهترین دانشجویان پزشــکی آرزوی قبولی در آن 
را داشــتند، حالا وضع به جایی رسیده که عطایش را به 
لقایش می بخشــند و به جای شــنیدن توهین و گذراندن 
رشــته ای با فشار کاری بســیار زیاد، در اقدامی  اعتراضی 
به وضعیت موجود انصراف می دهند. آنها با خودشــان 
فکر می کنند که آینده مبهم معیشتی شان ارزش این همه 
توهین و فشــار را ندارد. کجای دنیا یک رزیدنت این همه 

کشیک آن هم ســخت و طاقت فرسا می دهد؟ در کجای 
دنیا توهین به رزیدنت ها و به تبع آن به پزشکان، این گونه 
ســازمان یافته اســت؟ آن طور که در گروه های تلگرامی 
خوانــدم، این رزیدنت ها نیز در همان روزهای اول از رفتار 
زشت و توهین آمیز یکی از رزیدنت های سال بالاتر، کارشان 
به انصراف دسته جمعی کشیده است. دوستانی که دوره 
رزیدنتی را گذرانده اند می دانند که به خصوص در بعضی 
از رشته ها این رفتارهای توهین آمیز سلسله مراتبی، نه تنها 
معمول اســت بلکه نوعی افتخار نیز محسوب می شود. 
یادم هست رزیدنت سال اول بودم. اورژانس بسیار شلوغ 
بود. در نیمه های شــب فرصتی پیدا کردم که برای چند 
دقیقه ای دراز بکشم شاید بتوانم تا صبح به ویزیت بیماران 
ادامه دهم. هنوز اصطلاحا چشــمم گرم نشــده بود که 
تکان دستی مرا بلند کرد. رزیدنت سال دوم یکی از همین 
رشته ها بود. من را بلند کرد و گفت: «من خوابم می آید و 
می خواهم بخوابم. از جایت بلند شو که من بخوابم». من 
هاج و واج بلند شدم. هیچ جوابی ندادم، اما داشتم به این 
فکر می کردم که چرا چنین کسی باید پزشک شود؟ کسی 
که اخلاق ندارد چرا باید جان مردم در دســتان او باشد؟ 
از افتخــارات همین رزیدنت این بود که بلایی بر ســر یک 
رزیدنت ســال اول خانم آورده که همان ماه اول انصراف 

داده اســت. او هر بار بلند بلند این موضوع را می گفت و 
افتخار می کرد که رشــته فلان که جای خانم ها نیســت: 
«بلایی ســرش آوردم که برود». متأســفانه هیچ کس در 
سال های قبل توجهی به چنین رفتارهایی که به خصوص 
در بعضی از رشــته های تخصصی معمول بودند، نکرد. 
نتیجه هم چیزی شد که در حال حاضر مشاهده می کنیم؛ 
مرگ و خودکشی رزیدنت ها و حالا انصراف دسته جمعی 
آنها برای اینکه شرایط اسفبار، آنها را به جایی نرساند که 
دست به خودکشی بزنند. هر کس در رشته پزشکی درس 
خوانده می داند که قبولی در رشته های تخصصی، آن هم 
ارتوپدی، چقدر ســخت اســت. زمانی همه به امید یک 
زندگی خوب به این رشــته می آمدند، اما اکنون و با وضع 
معیشتی بد پزشکان و آینده تیره و تاری که سیاست های 
بهداشتی این مملکت برای آنها ساخته، فقط دورنمایی 
تاریک در انتظار این دانشــجویان نخبه است. همین هم 
می شود که وقتی با توهین و ناسزا روبه رو می شوند، به این 
نتیجه می رسند که متأسفانه این راه به جای خوبی ختم 
نخواهد شد. با کمال تأســف منطقی است اگر در چنین 
شرایطی انصراف بدهند. واقعا امیدوارم مسئولان امر به 
خودشان بیایند و ببینند که سیاست ها و رفتارهایشان چه 

شرایطی را به وجود آورده است.

انصراف رزیدنت هاى ارتوپدى از دوره دستیارى

یادبود

ائتــلاف احــزاب زنــان اصلاح طلب به مناســبت 
درگذشــت زنده یاد «ایران درودی» بیانیه ای منتشر کرده 
اســت که در پی می آید: از شــمار دو چشم یک تن کم 
و ز شــمار خرد هزاران بیش. با نهایت تأثر، زنده یاد ایران 
درودی، بانویی از تبار زنــان نام آور ایران زمین که هماره 
بــه نام «ایرانِ» خود می بالید، دارفانی را وداع گفت. این 
هنرمند پرآوازه که در طول دوره حیاتش گام های بلندی 
در مسیر اعتلای هنر، وطن دوستی و معنابخشی به زندگی 
انسانی برداشت، در ۸۵ ســالگی با افتخار از «زن بودن» 
خود، به دیدار معبود شتافت. وی که هنرمندی جهانی و 
دارای سبکی خاص در نقاشی، نویسندگی و نقد بود مهر 
زنانه را با زیبایی شناسی مادرانه و خلاقیت هنرمندانه به 
بوم نقاشــی و فرهنگ زد تا تصویری متفاوت از جهان و 
انسان را در قالب رنگ و بوم خلق کند. آثار و یادگارهای 

گرانقدر وی که شهره جهانی داشتند 
بــه همــت شــورای پنجــم و عزم 
استوار این بانوی خراسانی از سراسر 
جهان گردآوری شــده تا در تهران در 
موزه ای دائمی در بستر گنجینه های 
هنــری و فرهنگی این ســرزمین به 
ودیعــه بماند. ایــران درودی علاوه 
بر هنــر، در عرصــه اجتماعــی نیز 
تلاش های بســیاری داشت و نمونه 
زنی وطن دوســت بود که بخشیدن 

و مهرورزی را پیشــه خود ســاخته بود. ایــران درودی 
همچــون نامش پاینده بود و خســتگی ناپذیر و امیدوار 
بــه فردای ایران و به زنان و فرهنگ این ســرزمین عزیز. 
ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب ضمن عرض تســلیت 

به جامعــه فرهنگی و هنری ایران از 
دست دادن این بانوی نور را خسارتی 
بزرگ برای کشور می داند. امید است 
راه و مشــی و منــش او که وی را در 
زمره هنرمنــدان و اثرگــذاران تاریخ 
معاصر جهان قرار داده اســت، مانا 
و پررهرو باشد. یادش گرامی، نامش 
ماندگار و روحش قرین رحمت الهی 
بــاد. اعضــای ائتلاف احــزاب زنان 
اصلاح طلب (صدف) فاطمه راکعی، 
زهرا شــجاعی، ژاله فرامرزیان، شــهیندخت مولاوردی، 
مریم باقی، زهــرا صدراعظم نوری، نــورا کنعانی، الهه 
کولایی، فخرالسادات محتشمی پور، آذر منصوری و زهرا 

نژادبهرام هستند.

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 مغز و اعصاب

نفتی ها،  کنار  یا علیه ساکنان

رئیس ســازمان بازرسی کشور در روزهای اخیر از  �
تأسیسات نفتی «کریت کمپ» کارخانه ان جی ال ۸۰۰ 
در ۳۵کیلومتری جاده اهواز - ماهشــهر بازدید کرد. 
قبل از پرداختن به این ســفر، گریزی می زنم به سفر 
قبلی ایشان در آذرماه ۱۳۹۹. رئیس سازمان بازرسی 
کشور در ســفر قبلی گفته بود که سال ها حق استان 
خوزســتان از آلایندگی پرداخت نشــده و جمع آن با 
جرایم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اســت و حتی 
اگر ۵۰ درصد این حق پرداخت می شــد، بســیاری از 
مشــکلات امروز در خوزســتان وجود نداشت. اما آیا 
از آن ســفر تاکنــون تغییری ایجاد شــد؟ در دیداری 
که حسن درویشــیان در روزهای اخیر از کریت کمپ 
(تأسیســات نفتی مســیر اهواز - ماهشهر) به منظور 
بررســی وضعیت آلایندگی با مسئولان نفتی داشت، 
رفتار متولیان نفتی شایان توجه بود، گویی در دیاری 
غریب زندگی می کنند و همه هستی آنها نفت است 
و بس. آنهــا می گفتند از وقتی خطــوط نفت اینجا 
بود، بشــری در نزدیکی این خطوط زندگی نمی کرد 
و نفتی هــا در تلاش بودند قوانیــن بازدارنده به آنها 
یــاری دهد تا مردمــی را که از نظر آنــان معارضین 
خطاب می شدند، به عقب برانند. مردمی که خود را 
ساکنان اصلی و آنجا را ســرزمین آبا و اجدادی شان 
می دانند، اینک از نظر نفتی ها معارض هستند و باید 
عقب رانده شوند. در بسیاری از نقاط نفت خیز جهان، 
نفت را چه از زیر آب، خشــکی، کوهســتان و صحرا 
بدون اندک مزاحمتی برای مردم استخراج می کنند. 
در آنجــا از راه حل های منطقی و معقول اســتفاده 
شــده اســت. نباید فقط با ابراز خطــر و نگاه  امنیتی 
بــه ماجرا، به دنبال حل مســائل برویم. این خطر در 
نتیجه فعالیت نفت اســت. آنها مسئول اند که مانع 
چنین خطراتی شوند و باید طبق پروتکل هایشان قبل 
از هــر کاری منطقه را ایمن کنند، اما اینکه لوله  نفت 
و گاز کشــیده شــود و بعد بگویند این لوله خطرناک 
است پس فاصله بگیرید، روشی غیرقانونی و منطقی 
اســت. نفتی های غریب با اینکه در سال های گذشته 
هیچ گونــه حصاری برای تعیین محدوده خودشــان 
نکشــیده بودند، تأکید داشــتند که لازم است قوانین، 
محکم و ضمانت اجرائی داشــته باشــند. سخنان و 
تصمیماتی که اندک توجهی به مسائل و پیوست های 
اجتماعی نداشــتند. تصمیمات و سخنانی یک سویه 
که چنین رویــه ای در همه جا، بــدون درنظرگرفتن 
مردم، با شکست مواجه شده  است. البته که نفتی ها 
اذعــان دارند فهرســتی بلندبالا از مســئولیت های 
اجتماعی را انجــام داده اند. اهواز در بخش صنعت 
و به لحاظ اســتقرار منابع نفــت و گاز، صنایع مادر و 
ســنگین یکی از آلوده ترین شــهرهای کشــور است. 
همچنین وقوع جنگ در کشــورهای هم جوار، پدیده 
خشک ســالی و وقوع مکرر پدیده گرد و غبار از منابع 
مهم آلاینده هوای اهواز در ســال های اخیر به شمار 
می آید. کارشناســان محیط زیست می گویند بعضی 
خطــوط لوله و جاده های تأسیســات نفتــی مانع از 
رسیدن آب به کانون های ریزگرد در اهواز هستند و این 
امر باعث پیشروی کانون های ریزگرد در اطراف اهواز 
می شــود. یادمان نرود که در طرح جامع بهداشــت 
اهواز، صنایع و تأسیســات نفتی بیشترین سهم را در 
آلایندگی اهواز دارند. بر اســاس طرح جامع کاهش 
آلودگــی هوای اهواز که پیش از این در کارگروه ملی 
گردو غبار  به تصویب رسیده بود، صنایع باید در شعاع 
۳۰کیلومتری شــهر مستقر شوند. ســازمان جهانی 
بهداشت پیش از این اعلام کرد که آلودگی هوا باعث 
افزایش مرگ ومیر می شود. همان سازمان تاکنون دو 
بار اهواز را به عنوان آلوده ترین شــهر جهان معرفی 
کرده است. مؤسســه بین المللی تحقیقات سرطان 
(IARC) نیز دو ســال پیش به طور رســمی آلودگی 
هــوا و ذرات معلق در آن را در گروه نخســت مواد 
ســرطان زا قرار داد و آن را از عوامل ابتلا به سرطان 
اعلام کرد. آثار این آلودگی چند ســال است که خود 
را نشــان داده است. مدیرعامل جمعیت هلال احمر 
خوزســتان پیش از این اعلام کرده بود سالانه شش 
هزار مبتلای جدید ســرطان در خوزســتان داریم. در 
نهایت حضور دائمی گازهای خطرناک نفت و فولاد 
را نمی توان نادیده گرفت؛ صنایعی که قرار بود بخش 
مهمی از آلودگی خود را مهار کنند و اینک در پاســخ 
به رئیس بازرسی کشور مرتب می گویند پولی که باید 
برای این کار در نظر گرفته شــود سرســام آور است و 

چنین بودجه ای نداریم.

زیر آسمان ایران زنان

کنترل زنان و تحمیل ارزش ها و هنجارهای فرهنگ 
مردســالاری بر آنها قدمتی به انــدازه همین فرهنگ 
دارد. در طول قرن ها تلاش بســیاری شده است که با 
انســانیت زدایی از زنان و ساختن تصویر آنها به عنوان 
موجوداتی پســت تر از مــردان، راه برای پرورش زنان 
به گونه ای که در اطاعت و تسلیم مردان باشد، هموار 
شود. این تلاش ها نه تنها در زندگی روزمره و عملکرد 
مردان در طول تاریخ رواج داشته بلکه مستندات آن 
در آثار فیلسوفان، متکلمان، ادیبان و شعرای گذشته 
تا معاصران قابل مشــاهده اســت. چنان که آثار این 
میل به کنترل و تســلیم زنان را از نوشته های محمد 
غزالی تا رساله تأدیب النسوان می توان دنبال کرد. در 
واقع تأدیب النســوان تنها رساله ای مختصر نیست و 
مســتظهر به تاریخ دور و درازی از کنترل زندگی زنان 
اســت که به تمامی و در همه لحظات زندگی همان 
شوند که مردان می خواهند. در دوره معاصر با وجود 
تغییراتی که در زندگی اجتماعی بشــر حاصل شــده 
و برابری انســان ها از جمله برابــری مرد و زن به یک 
ارزش جهانی تبدیل شده، دیگر کمتر شخصی یا بالاتر 
از آن کمتر دولتی (غیر از طالبان و دولت های مشابه) 
می تواند آشکارا از پایبندنبودن به چنین ارزشی سخن 
براند. در دوره معاصر انتظار می رود تلاش عمومی در 
مسیر گسترش برابری جنسیتی و اصلاح ساختارهای 
پدیدآورنده ســتم جنســیتی باشــد؛ اما واقعیت این 
است که این تلاش ها تاکنون کافی نبوده و به ویژه در 
کشورهایی که فرهنگ مردسالاری تحت عناوینی مثل 
تفاوت های فرهنگی و ارزش های دیرین، سخت جانی 
می کند، موفقیت کمتر بوده اســت. ایران یکی از این 
کشورهاست. درحال حاضر، حقوق زنان در حوزه های 
مختلف یکی از مســائل مورد مناقشه بین گروه های 
مختلف اجتماعی و کانون های قدرت است که تکلیف 
آن نامشــخص مانده و گاهی بحث هایی بی سرانجام 
پیرامــون آن شــکل می گیــرد؛ از جملــه می توان به 
چگونگی حضور زنان و سهم آنها در فضای عمومی 
که تکلیف آن هنوز مشــخص نشده، اشــاره کرد. در 
این میان حقوقی مثل نوع پوشــش، دوچرخه سواری 
و ورود به ورزشــگاه ها بیش از ســایر مشکلات زنان 
توجهات را به خود جلب کرده اند و جدال بر سر آنها 
نیز بیشتر است. علت هم احتمالا آن است که چنین 
حقوقی در اکثر کشــورهای جهان، به عنوان حقوقی 
بدیهی شناخته می شوند و ایران از معدود کشورهایی 
است که زنانش به آن دست نیافته اند. در ایران حضور 
بــدون تبعیض زنــان در فضای عمومــی به صورت 
رســمی پذیرفته نشــده، اما زنان برای دست یافتن به 
حقوقشان و نفی کنترل مردســالارانه بر زندگی شان 
مقاومــت می کنند و به موازات ایــن مقاومت، بحث 
درباره حضور بــدون تبعیض زنان در فضای عمومی 
ادامــه دارد. مقاومت زنــان و بحث دربــاره احقاق 
حقوق آنها، برای باورمندان به ارزش های مردسالاری 
که از قدرت و نفوذ برخوردارند، به وضوح ناخوشایند 
اســت و از این رو رؤیای بازگرداندن زنان به گذشته را 
با روش هــا و ابزارهای گوناگون دنبال می کنند. آنچه 
در این میان نگران کننده اســت، این است که مسئله 
از کشمکشی اجتماعی به مسئله ای خطرناک تبدیل 

شده، به این شرح که تصمیم گیری درباره حضور زنان 
در فضای عمومی، صرفا به حوزه اختیارات رســمی 
منحصر نمی شود و به طور غیررسمی نیز برای کنترل 
و محدودکردن زنــان کارهایی صــورت می گیرد که 
ســلامت و امنیت زنان را در معرض تهدید قرار داده 
اســت. این تلاش های غیررسمی برای کنترل زنان، به 
شکل خشونت های کور و پراکنده علیه زنان در عرصه 
عمومی به منصه ظهور می رســد و عوامل آن اغلب 
گمنام و بدون مجازات به حال خویش رها می شوند. 
وقایعی مثل اسیدپاشــی، تیراندازی و حمله به زنان 
دوچرخه ســوار مصادیقی از خشــونت علیه زنان در 
فضای عمومی هستند که با هدف ارعاب و مهار زنان 
انجام شده و به احساس ناامنی و سایه افکندن ترس و 
وحشت بر جامعه منجر شده است. نهادهای رسمی 
اگرچه هیچ گاه این خشــونت ها را تأیید نکرده اند، اما 
نحوه برخورد با مسئله و اغماضی که صورت گرفته، 
این نگرانی را دامن می زنــد که مبادا پای همدلی در 
میان باشد. فرهنگ مردسالاری یک سرطان قدیمی و 
پیش رونده است که اگر برای محو آن اقدام نشود، به 
تهاجــم خود ادامه می دهد و نه تنها زنان را از حقوق 
انسانی شــان دور می کند، بلکه جامعــه را به ورطه 
تعــارض و تضــاد می افکند. سرســپردگان به چنین 
فرهنگی، بــرای حفظ نظم کهن و مقابلــه با تغییر، 
کنترل زنان در عرصه های گوناگون را پیگیری می کنند 
و نشــان داده اند که اگــر به طور رســمی و علنی به 
خواسته های آنها توجه نشود، خود دست به کار شده 
و تنفرشان از زنان غیرمنطبق با ارزش های مردسالاری 
را به اشکال خشونت بار ابراز می کنند. وقتی احساس 
کنند که قاطبه زنان حاضر نیستند به اصول فرهنگی 
زن ســتیزانه گردن بنهند، ارعاب و ایجاد فضای ترس 
و وحشــت را به عنوان راهکار برمی گزینند و مرتکب 
خشــونت کور علیه زنان می شــوند. در واقع فرهنگ 
به روزشــده مردســالاری که حضور زنــان در فضای 
عمومی را تاب نمی آورد، از تأدیب نســوان در خانه، 
به تأدیب زنان در خیابــان روی آورده و دامنه کنترل 
زنان را به شکلی خطرناک به عرصه عمومی گسترش 

داده است.
با نگرشی خوشبینانه می توان خشونت کور علیه 
زنان را آخرین دست و پازدن های وجود رو به احتضار 
تفکر مردســالاری دانســت که از فرط ناامیدی، ذات 
خشــونت پرورش را آشکار کرده اســت؛ اما از طرفی 
نمی توان از نظر دور داشــت که از یک سو خشونت 
علیه زنان به ســلامت جســمی قربانیان صدمه زده 
و امنیت زنــان را به خطر انداختــه و گاهی آرامش 
روانــی جامعه را به هــم می ریزد و از ســوی دیگر 
ســخت جانی چنین تفکری، دسترســی بــه برابری 
جنســیتی و احقاق حقوق زنان را به تعویق انداخته 
اســت؛ حقوقی که در همه جای دنیا بدیهی و مسلم 
اســت. از آن بدیهی تر این اســت که چنین اقداماتی 
قابل نادیده گرفتن و گذشت نیست و جامعه که ناظر 
و شاهد حملات مکرر علیه زنان و اقدامات زن ستیزان 
بوده اســت، کماکان در این انتظار به ســر می برد که 
سیســتم مرزبندی اش را با چنین اقداماتی مشخص 
کنــد و با برخورد قاطع و جدی با عاملان خشــونت 
علیه زنان ثابــت کند که اجــازه نمی دهد مدافعان 
افراطی ارزش های فرهنگی منسوخ و آسیب زا، برای 
تحمیل نظرشــان، به فضای عمومــی تعدی کنند و 
ســلامت و امنیت نیمی از شــهروندان یعنی زنان را

 به خطر بیندازند.

کنترل زنان با خشونت کور
 سیمین کاظمى

 قاسم منصور آل کثیر

زیر آسمان جهان

گلاسگو  برای گرمایش زمین نسخه ای نداشت
رهبران کشــورهای عضو گــروه ۲۰ در بیانیه پایانی 
نشست خود در رم خواســتار اقدامی «معنادار و مؤثر» 
برای محدودسازی گرمایش کره زمین به یک و نیم درجه 
ســانتی گراد شــدند. بااین حال، در ایــن بیانیه تعهدات 
مشــخصی برای دســتیابی به این هدف تعیین نشــده 
اســت. اکثر رهبران کشــورهای عضو گــروه ۲۰ با پایان 
نشست رم عازم گلاسگو، محل برگزاری اجلاس تغییرات 
آب وهوایی ســازمان ملل متحد (کوپ ۲۶) در اسکاتلند 
شدند. در بیانیه پایانی نشست ســران گروه ۲۰ اشاره ای 
به ســال ۲۰۵۰ میــلادی به عنوان مهلت دســتیابی به 
شرایط «کربن خنثی» (تعادل بین میزان انتشار و زدودن 
گاز دی اکسیدکربن) نشده و تنها از اهمیت تحقق آن در 
«میانه قرن» ســخن گفته شده است. رهبران کشورهای 
گروه ۲۰ همچنین تنها تأکید کرده اند که طرح های ملی 
کشــورها برای کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای «در 

صورت لزوم» باید تقویت شــود. کشورهای عضو گروه 
۲۰، ۸۰ درصــد از اقتصاد جهــان را نمایندگی می کنند. 
برزیل، چیــن، هند، آلمان و آمریکا ازجمله کشــورهای 
عضو این گروه هســتند. در بیانیه پایانی نشست گروه ۲۰ 
آمده اســت که تبعات تغییرات آب وهوایی با گرمایش 
یک ونیــم درجه ای کره زمین «بســیار کمتر» از گرمایش 
دو درجــه ســانتی گرادی آن خواهد بود. کارشناســان 
ســازمان ملل متحد تأکید می کنند که برای جلوگیری از 
تسریع چشمگیر در وقوع رویدادهای اقلیمی فاجعه بار 
مانند خشک ســالی، توفان ها و سیل شدید باید گرمایش 
کره زمین به یک ونیم درجه ســانتی گراد محدود شــود. 
آنها در همین راســتا تأکید می کنند که کشورهای جهان 
تا ســال ۲۰۵۰ باید به شرایط «کربن خنثی» برسند. چین 
که در صدر فهرســت کشورها با بیشــترین میزان انتشار 
گاز دی اکســیدکربن قرار دارد، هدف خود را دستیابی به 

شرایط «کربن خنثی» تا سال ۲۰۶۰ اعلام کرده است.

ایران درودى همچون نامش پاینده بود

اتفاق

لس آنجلس تایمــز: جــان بون جویی در شــب هالووین 
هوادارانش را شــوکه کرد. در حالی که تماشاگران زیادی 
وارد محوطه برگزاری کنسرت این خواننده در میامی بیچ 
شــده بودند، خبر رســید تســت کرونای او مثبت شــده 
و نمی توانــد در برنامه شــب هالووین شــرکت کند. در 
بیانیه ای اعلام شــد جان بون جویی هر دو دُز واکسن را 

تزریق کرده بود.

نیویورک تایمز: کاملا هریس پیشــگام شــد و دُز ســوم 
واکســن کرونا را دریافت کرد. کاخ ســفید در بیانیه  ای 
اعــلام کرد که شــغل کامــلا هریس، معــاون اول جو 
بایدن، در فهرست مشــاغل پرخطر قرار دارد و او برای 
همین دُز یادآوری واکســن کرونا را دریافت کرده است. 
این کار در مقابل دوربین های خبری و برای تشــویق به 

واکسیناسیون انجام شد.

رویترز: کاروان موتوری جو بایدن در اروپا همراه با چهار 
جت مســافری برای حضور در اجلاس G20 و اجلاس 
آب و هوایی گلاسگو بیش از ۲٫۲ میلیون پوند کربن مضر 
برای طبیعت منتشــر می کنند. پیش تر سفر بسیار شلوغ 
بایدن به رم موجب ایجاد حساسیت در رسانه ها درباره 
میزان پایبندی او و دولتش به کاهش گازهای گلخانه ای 

شده بود.

ددلاین: الک بالدوین به جنبش محدودسازی استفاده 
از ســلاح در صحنه هــای فیلــم پیوســت. او بعد از 
ماجرای وحشتناک در جریان ساخت فیلم زنگار گفت: 
تلاش برای محدودکردن اســتفاده از ســلاح گرم سر 
صحنه فیلم ها چیزی اســت که به شدت به آن علاقه 
دارم و بــه هر نحوی که بتوانم با این حرکت و جنبش 

همکاری خواهم کرد.

دیلی میل: اســناد جدید نشــان می دهد فیس بوک 
کودکان شش ساله را طعمه تجاری خود قرار داده 
است. در پنج سال اخیر فیس بوک نحوه جذب افراد 
کم سن و سال یعنی کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله را به عنوان 
کاربران جدید پلتفرم خود بررســی کــرده بود، اما 
اســناد جدید هدف قراردادن کودکان شش ساله را 

ثابت می کند.

دیلی میل: بعد از آنکــه از دیوید بیزلــی، مدیر برنامه 
غذایی سازمان ملل نقل شد با دو درصد از ثروت ایلان 
ماســک می توان گرسنگی در جهان را حل کرد، ماسک 
در توییتی گفت حاضر اســت معضل را حل کند، البته 
اگر چنین واقعیتی وجود داشته باشد. حالا دیوید بیزلی 
در توییتی پاســخ داده که حرف  هایش درســت منتقل 

نشده است.


